
۰۷

۲۲ اســفند ۱۳۹۸
۱۷ رجـــــب ۱۴۴۱ 
شـــــماره ۳۰۶۶

۵شنبه

روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

وز
ش ر

زار
گ

 !اخراج عاشقانه از خانه
به خانه كه رســيديم، برادرم با ابراز اميدوارى 
گفت: «چيزى نيســت؛ من مطمئنم از تو. اگه 
كارى بود، حتما بگيد زن داداش!» و رفت. وارد 
خانه شديم. مستقيم توســط همسرم به طرف 
اتاق هدايت شدم و اولين فرياد همسرم هم، رو به 
پسرم بود كه مى خواست  به آغوشم بيايد. دعاى 
خير مادر همســر و خواهر همسرم، بدرقه راهم 
شد. آن ها و سينا پسرم به اتفاق، توسط همسرم 
مشايعت شدند تا دم در و با نگرانى و غم، رفتند.

 من و اتاقم
طبق دســتور، قرنطينه خانگى ام شــروع شد. 
اتاقى ســه در چهار با يك تخــت، كمدى پر از 
فيلم هاى ديده نشــده و كتاب هــاى نخوانده، 
سه پتو، سه بالش، وســايل شخصى، چند قاب 
عكس خانوادگى، با بخارى روشنى كه همسرم 
تا آخرين درجه زيادش كــرد و تأكيد كرد حق 
ندارم تا بهبودى كامل دســت به شعله اش بزنم 
(سوناى خشك را تصور كنيد). روزى سه چهار 
بار براى سرويس بهداشــتى خارج مى شدم و 
هر بار در فاصله نبودنم در اتــاق، بايد پنجره را 
كامل باز مى كــردم تا هواى اتاق عوض شــود. 
براى هر بار خروج بايد ماســك مــى زدم و اگر 
نمى زدم... . بگذريم؛ دستكش هاى يك بار مصرف 
را به دســت و دمپايى هايى كه پشــت در اتاق 
بود، به پا مى كردم. بعد از ســرويس، همســرم 
روى دست هايم مايع ضدعفونى كننده اسپرى 
مى كرد و ســريع به اتاقم بر مى گشــتم. اغلب 
ظروف غذا و دم نوش هايى كه استفاده مى كردم، 
يك بار مصرف بود و بعد از مصــرف، كنار تخت 
و اتاقم رهايشــان مى كردم؛ تعبير درســتش 
همان شــلختگى است! آخر شــب ها همسرم 
پلاستيك زباله بزرگى دم در اتاقم مى گذاشت 
تا زباله ها را داخلش بريــزم و گره بزنم. در تمام 
اين دفعات، همچنان بايد موارد ايمنى را كاملا 
رعايت مى كــردم. داروهايم هــم پايين تختم 
قرار داشت. در ِ اتاقم هيچ وقت براى هيچ كارى 
باز نشــد، به جز همان مواردى كه گفتم. فقط 
برادرانم چند بار و كاملا مســلح به ابزار ايمنى، 
تا آستانه در اتاق آمدند، در را باز كردند، سريع 
حال و احوال كردند و رفتند. اغلب صداى برادر 
بزرگم را كه بــه خانه مى آمد و بــراى تحويل 
سفارش هاى همسرم به بازار مى رفت، از پشت 
در مى شنيدم. گاهى كه صداى سرفه هايم زياد 
مى شــد، صورتم را روى بالش مى گذاشــتم تا 
همســرم كمتر صدايم را بشنود. گاهى هم يك 
سرفه روى بالش، يك ســرفه آزاد و دوباره يك 
سرفه روى بالش  و يك سرفه آزاد انجام مى دادم. 
در نبود تفريح و سرگرمى، خودش يك نوع تنوع 
است! گاهى خطوط عمودى كاغذ ديوارى اتاقم 
را مى شــمردم و گاهى صداهاى توى خيابان را 
براى خودم تحليل مى كردم. دائم اتفاقات خوب 
زندگى ام را مرور مى كردم. زمان خواب هم گاهى 
يك بالش روى سر و يكى زير سر مى گذاشتم. اما 
هر چه بود، هيچ رنگ و بويى از نااميدى نداشتم.

در اين شب ها و روزها طبعا امكان استحمام هم 
فراهم نبود؛ چهره آشــفته و قيافه اى كه كم كم 
داشت شبيه رابينسون كروزوئه مى شد، بخارى 
همواره زياد در يك اتاق كوچك، گرماى بسيار 

و ... بلا به دور!

 من و همسرم و خانواده
ابراز نگرانى همسرم دائمى بود؛ گاهى آميخته 
به ابــراز علاقه، گاهــى با صــداى بغض آلود و 
گاهى با اعتماد به نفس و تلاش براى انتقال اين 
اعتماد به نفس به مــن. در روزهايى كه اغلب با 
سرفه و بدن درد و ... مى گذشت، يكى از كارهاى 
همســرم اين بود كه با افرادى كه با من تماس 
مى گرفتند تا جويــاى احوالم شــوند، تماس 
مى گرفت، تشــكر مى كرد و جزئياتى از حال و 
احوال من را ارائه مــى داد. روزهاى اول، كمى 
نگران: «تو رو خدا دعا كنيــد كه مهدى خوب 
بشــه.»، «حالش زياد خوب نيست. ممنونم كه 
شــمام ختم برمى داريد.»، «بلــه، موندم خونه 
تا از مهدى جــان مراقبت كنم. دعــا كنيد.» و 
از روز هفتم يا هشــتم با لحنــى متفاوت: «بله، 
راحت مى شه شكستش داد. خواهش مى كنم. 
لطف خدا بوده؛ منم تمام تلاشمو كردم.»، «آره 
خدا رو شكر، بهترند. دكتر هم گفته هنوز ناقل 
هستند.» همســرم در اين مدت حتى گاهى تا 
ارائه تئورى هاى پزشــكى هم پيش رفت: «نه، 
نه! تــلاش كنيد خونه بمونيد. بخــارى اتاق رو 
كاملا زياد كنيــد. اگه افراد مســن توى خونه 
داريد، حتى المقدور بيشــتر مراقبت كنيد.» يا 
اين يكى: «درمانش فقط توى 
خونه موندنه. 

فقط توى خونه بمونند و مايعات زياد اســتفاده 
كنند. بايد دوره ش بگــذره؛ عجله نكنيد. اخبار 
رو هم از مراكز رسمى دنبال كنيد. قربان شما! 

خواهش مى كنم.  ان شاا... بهتر باشند.»
در اين روزها همســرم در چند گروه سلامتى 
دوست و آشنا عضو شده بود. از روزهاى هفتم و 
هشتم كه بهبودى نسبى پيدا كردم، اين نكته ها 
را در گروه ها اعلام مى كرد و به راهنمايى كسانى 
مى پرداخت كه يكى از اهالى منزلشان مشكوك 
به كرونا بودند يا كرونا داشتند . روز اول كه قرار 
بر قرنطينه شد، برادرانم و چند نفر ديگر اصرار 
كردند براى مراقبت از من بــه خانه بيايند، اما 
همسرم تاكيد كرد كه چون ممكن است به دليل 
حضور در كنار من، خودش هم ناقل باشد، بايد 

پرستارى از من را هم خودش به عهده بگيرد.
در طــول روز حداقــل 15دم نوش پشــت در 
مى گذاشــت و در مى زد تا دم نــوش را بردارم 
و ســريع اســتفاده كنم؛ از هر نوع دم نوشــى 
كه فكــرش را بكنيد. بخشــى از كار روزانه اش 
غذاپختــن و دم كــردن دم نوش بود، بخشــى 
از ســاعات را دعا مى خواند و بخشــى را هم به 
جســت وجو در اينترنت مى گذرانــد و هر چيز 
جديدى را كه توصيه مى شد، برايم تهيه مى كرد. 
در تمــام روزهاى قرنطينه، من و همســرم هر 
دو ماســك به صورت داشــتيم و نمى توانستم 
به طوركامل چهره اش را ببينم. بخشى از ساعات 
پايانى روز، من در اتاق و همسرم در آشپزخانه 
با هم چت مى كرديم؛ چيزى شــبيه چت هاى 

دوران عقد و لطف هايش!
دو ســه روز اول اگر چه نمى توانستم همسرم را 
ببينم، چند بار كه براى گذاشتن غذا و دم نوش تا 
پشت در آمد، در را باز مى كردم و ديدن چشمان 
سرخ و شنيدن صداى گرفته اش اذيتم مى كرد.

داشــت يــادم مى رفــت؛ در دوران قرنطينه، 
همسرم، نذرهايى هم مى كرد كه شيوه اداى آن 
هم قابل تأمل بود؛ «هزار تا نادعليا مظهر العجايب 
برات نذر كردم؛ زحمتــش رو بكش، خيلى كار 

دارم.»، «از 14 هزار تا صلواتى 
كــه برات 

نذر كردم، حداقل نصفش با خودت.»، «شنيدم 
براى ســلامتى صد تا قل هو االله بخونى، ردخور 

نداره. نذر كردم؛ بيا اينم تسبيح!».
در اين روزها خيلى دلتنگ ســينا مى شدم اما 
فقط چند بارى توانستم با پسرم تماس تصويرى 
داشته باشم؛ تماس هايى كه اغلب با سرفه هاى 
مداوم من و ابراز دلتنگى هــاى فراوان او همراه 
بود. روز پدر هم نقاشى كشيده بود و كلى برايم 
حرف هاى قشــنگ زد و آرزوى سلامتى كرد. 
يكى از روزها تماس تصويرى گرفت و جملات 
درس جمله نويسى اش را برايم خواند. براى خانه 
نوشته بود: «ما در خانه مى مانيم.» و براى دشمن 
هم نوشته بود: «ما دشمن را شكست مى دهيم.» 
قشــنگ معلوم بود از تبليغــات ضدكرونا الهام 
گرفته است. نيازى به كتمان نيست كه دو بار از 

شدت دلتنگى پسرم، غريبانه گريه كردم.

 !و دلم خیلی برای خودم سوخت
پدر و مادرم تــا چند روز فكــر مى كردند فقط 
به يك ســرماخوردگى ســاده دچار شــده ام. 
ترجيح من و بــرادر بزرگم اين بــود كه آن ها 
موضوع را متوجه نشــوند. اما از شــدت سرفه 
اصلا نمى توانستم به تلفن هايشان پاسخ بدهم. 
تماس هاى مادرم كه بى پاسخ ماند، نگرانى هايش 
بيشتر و بيشتر شد تا اينكه يك شب برادر بزرگم 
از منزل پدر تماس تصويرى گرفت و ديدن حال 
من، اشك همه را درآورد. روزهاى بعد و زمانى كه 
پيشرفت بيمارى به تشخيص پزشك متخصص 
متوقف شد، توانستم چندبار تلفنى با پدر، مادر 
و خواهرانــم صحبت كنم. نيازهــا و خريدهاى 
خانه را اول برادر بزرگم و بعد هم برادر كوچكم 
انجام مى دادند؛ ســفارش ها را همسرم به آن ها 
اعلام مى كرد و آن ها هم خريد مى كردند. وقتى 
با كمبود مواد ضدعفونى كننده مواجه شــديم، 
خواهر كوچكم يك قوطى بــزرگ براى نظافت 
سطوح و يك ژل ضدعفونى كننده برايم فرستاد. 
بعد از توقف روند بيمارى، به پيشنهاد همسرم، 
قرار شــد همين روزها با تعيين سهم براى هر 
خانواده، گوسفند قربانى كنيم. 
هــم  پــدر 

چند بارى تماس گرفت و گفت كه اگر نياز مالى 
هست، اعلام كنم؛ برادرها و خواهر كوچكم هم.

 من و دوستان، آشنایان و اقوام
زحمت همراهى و نگهدارى از پســرم با خواهر 
همسر، مادر همسر و برادر همسرم بود؛ از انواع 
بازى، تا توجيه لازم براى يك پسر نهُ ساله درباره 
بيمارى پدرش. برخــى زمان ها هم براى درس 
و مشــقش ســخت گيرى نمى كردند تا بهانه و 
دلتنگى سينا زياد نشــود. از كرمان، شهر آبا و 
اجدادى ام، تا تهران، شــيراز و اســتراليا، اقوام 
تماس مى گرفتند و جوياى احوال بودند. اغلب 
اين تماس هــا تمام و كمال ازســوى من بدون 
پاسخ مى ماند يا با تكرار تماس ها، به رسم ادب، 
همســرم تماس مى گرفت و با تشريح وضعيت 

من، عذرخواهى مى كرد.
روز اول و درست بعد از اولين پاسخ هاى تلفنى 
به همكاران از روى تخــت اورژانس عدالتيان، 
تماس هاى ديگر هم آغاز شــد؛ سرعت تكثير 
خبر حتى از شيوع خود ويروس هم بيشتر بود، 
از بسيارى از همكاران گرفته تا برخى مسئولان 
دانشكده علوم پزشكى مشهد، سه چهار مديركل 
استانى، چند دوست قديمى كه سال ها از آن ها 
بى خبر بودم، تعداد زيادى از خبرنگاران ســاير 
رســانه ها و خيلى هاى ديگر تماس مى گرفتند 
و برخى هم با پاسخ ندادنم به تماس ها، پيامك 
مى زدند و جوياى احوالم مى شدند. تعدادى از 
دوستان و همكاران هم خبر را در فضاى مجازى 
منتشر و درخواست كردند در روزنامه دوركارى 
اعمال شود؛ كارى كه همان شب توسط مديران 
روزنامه انجام شــد.حتما تا به حــال با اين گونه 
موارد مواجه شده ايد؛ اينكه در مخمصه خاصى 
گرفتار شده باشــيد و در اوج بحران، مصيبت يا 
گرفتارى قرار بگيريد و دوســت و آشــنا تلاش 
كنند با افعال معكوس و صميميتى خاص به شما 
روحيه بدهند. دركنار تمام ابراز اميدوارى هاى 
پيامكى و مجازى دوستان براى بهبودم، بودند 

دوســتان و 
آشنايانى 

با  كه 

ادبيات خاص در يكى از شبكه هاى مجازى به من 
روحيه مى دادند؛ «خدا وكيلى خالى نمى بندى؟ 
اگر خالى بستى، اميدوارم بگيرى!»، «ان شاءا... 
كه خدا هر چه زودتر هم شفاى جسمى عنايت 
فرمايد و هم شفاى عقلى. نقدا فى الحال جسمى 
واجب تر اســت؛ هر چنــد از عقلــى قطع اميد 
كرده ايم.»، «باور نمى كنم كه بايد در مراســم 
ختمت شــركت كنم، نه. هيچ كــس نمى تونه 
منو مجبور كنه برات ســياه بپوشم. پ.ن: حتما 
خوب مى شى.»، «زودتر خوب شو و گزارش هاى 
خوبت از حاشيه شهر و كشــف رود رو كتابش 
كن. من رو هم بــراى رونماييش دعوت كن.»، 
«آقا اميدى هســت؟ حتــى يك درصد؟ حتى 
نيم درصد؟ شانسم نداريم كه بميرى! هر چند بود 
و نبودت، خيلى فرق نداره، اما حالا چون تويى، 
مى گم مقاومت كن مــرد.»، «زنده اى؟ بچه ها 
گفتند رفتنى هســتى. حالا اگه قطعى شد، از 
الان ماشينت از دم قسط ماهى يك ميليون مال 
من. زنده باش تا با هم شاسى بخريم.»، «مهدى 
جان، تا جشنواره بعدى زنده باش، جايزه رو كه 
گرفتى و سور كه به ما دادى، به سلامت، بمير.»، 
«شــنيدم كرونا گرفتى. مرگ حقه بــرادر، اما 
اميدوارم سال ها نفس بكشى.»، «حالا ادا درنيار. 
دو تا سرفه كردى ديگه، اين قدر كلاس نذار. دور 
از شوخى، خوب بشى، بايد شــام بدى.»، «آقا 
شما بايد با شهادت بميرى؛ مرگ تو رختخواب 
نه. جمع كن برو سوريه، بگيم رفيق ما هم شهيد 

شد.» و... .

 من و شرایط درمانی
تا هشت روز ســرفه هايم خيلى زياد بود. خدا را 
شكر، وقت خواب سرفه نداشتم. 8 ساعت شب ها 

و دو ساعت هم در روز.
همســرم مى گفت هر دقيقه به طور متوســط 
4 بار ســرفه مى كنم. به عبارتى مى شــد هر 
ســاعت 240 بار و هر روز 3360 مرتبه ســرفه 
كه اغلب هم مداوم بــود. بنابراين فقط در 8 روز 
اول كه اوج سرفه هايم بود  نزديك به 
27 هزار مرتبه سرفه هاى مداوم 

داشتم. حالا هم اگر چه ســرفه ها خيلى كمتر 
شده اما قطع نشده است.

روز و شــب هاى اول، درد در قفســه ســينه، 
تنگى نفس، تب و لرز، گرفتگــى بينى و تعريق 
بالاى بدنــى همراهم بود. داروهايــى را كه در 
اورژانس تجويز شده بود، به طور مرتب مصرف 
مى كردم. آخرين روزهــاى هفته اول قرنطينه 
با زحمت از منزل خارج شديم تا بنا به سفارش 
يك پزشــك متخصص، از ريه ام، سى تى اسكن 
بگيريم. بدبختى اينجا بود كه به هريك از مراكز 
كه مراجعه مى كرديم و واقعيت را مى گفتيم، از 
اجراى سى تى اسكن به بهانه خرابى دستگاه يا 
نداشتن مواد ضدعفونى كننده براى پاك سازى 
دستگاه بعد از گرفتن عكس، امتناع مى كردند؛ 
مســئله اى كه من را على رغم ميــل باطنى ام 
مجبور به كتمان شــرايطم كــرد و بعد از انجام 
سى تى اســكن هم قول گرفتيم كه دستگاه را 

ضد عفونى كنند!
كمبود ماسك از روز اول بود اما اطلاع از شرايطم 
باعث شــد چند عدد ماسك به دســتم برسد. 
روزهاى بعد اما همســرم دســت به كار شد تا 
خودش با اســتفاده از دستمال كاغذى، ماسك 
توليد كند. چنــد نمونه اول، يــا كوچك بود يا 
كش متصل به ماسك كوتاه بود و پشت گوشم 
را اذيت مى كرد، اما توليدات بعدى خيلى بهتر 
و از هر نظر خوب بود. مايــع ضد عفونى كننده 
سطوح توســط خواهرم به دســتمان رسيد اما 
براى ضدعفونى كردن دســت هايم، با حداقل 
صرفه جويى، از داشته ها اســتفاده مى كرديم. 
هر روز به تعداد زيــاد، از دم نوش هاى مختلف 
اســتفاده مى كردم و دانه ميوه «به» هميشــه 

زيرزبانم بود. 
وقتــى بعــد از چنــد روز اول قرنطينــه براى 
سى تى اسكن از خانه خارج شــديم، هوا بارانى 
بود و ســرد و در مقايســه با روز اول قرنطينه، 
كلى تفاوت دما وجود داشــت. در رژيم درمانى 
روزانه من، سير هم گنجانده شــده بود و البته 
ضد عفونى كردن با عنبرنســارا كــه من اصلا 
نتوانســتم با بويش كنار بيايم! تقريبا هر روز از 
مركز بهداشــت تماس مى گرفتند و شــرايطم 
را از همســرم پرس و جو مى كردند اما در مقابل 
مطالبه مواد ضدعفونى كننده و ماســك، ابراز 

تأسف مى كردند!

 من و فراغت ها
تا مدتى به دليل اوج بيمارى، امكان تماشــاى 
فيلم و خواندن كتاب را نداشــتم. از هفته دوم 
و با توقف روند رشد بيمارى، شروع به تماشاى 
يكى از ســريال هاى خانگــى و مطالعه يكى دو 
كتاب كردم. روزهاى اول بيمارى، فقط از طريق 
فضاى مجازى براى كنترل و اداره وظايف كارى، 
با همكارانم در تماس بودم و از حق نگذريم، همه 

همكاران كاملا همكارى مى كردند.
دو شب از شب هاى بيمارى در ِ اتاقم را نيمه باز 
گذاشتم و از دورترين نقطه اتاق خبر 20:30 را 
تماشا كردم اما براى جلوگيرى از انتشار ويروس 
و سرايت آلودگى به ساير بخش هاى منزل، در 
ادامه از ايــن تصميم صرف نظر كــردم. حضور 
در يك اتاق در بسته بسيار كســالت بار است و 
همين مسئله باعث شد ســاعات بيشترى را در 
فضاى مجازى ســير كنم. دانلــود آهنگ هاى 
مختلف از اينترنت و گوش دادن چندباره آن ها، 
سرگرمى ديگرم در اين روزها بود. بخش ديگرى 
از سرگرمى اين روزها، تماشاى استندآپ كمدى 
از طريق رسانه آپارات بود. درد مفاصل هم حاصل 
بى تحركى در همين روزها بــود؛ موضوعى كه 
باعث شد از روز هفتم به بعد قرنطينه، در همان 

فضاى اندك به پياده روى در اتاقم بپردازم.
گاهى پيــش مى آمد همســرم كليپ حركات 
موزون در بيمارستان ها را برايم ارسال مى كرد. 
زير يكى از اين كليپ ها هم نوشــت: «فكر نكن 
اگه مى رفتى بيمارســتان، حتمــا از اين خبرا 

در انتظارت مى بود.» 
وقتى سى تى اســكن را بــه يكى از پزشــكان 
فوق تخصصى ريه نشان داديم، گفت كه از فاصله 
عكس ريه در روز اول تا اين سى تى اسكن تفاوت 
زياد است و معلوم است روند درمانى دارد خوب 
طى مى شــود. وقتى هم از دكتر خواستم اجازه 
بدهد پسرم را ببينم گفت: «خرابش نكن؛ هنوز 

ناقل هستى و بايد قرنطينه را ادامه بدهى.»
نگارش اين گزارش در روزهاى ميانى هفته دوم 
قرنطينه انجام شــد. به عبارتى همچنان طبق 
تجويز دكتر بايد تا پايان اين هفته در قرنطينه 
بمانم. خلاصــه كلام هم دعا براى ســلامتى و 

شفاى همه بيماران كرونايى است. يا حق.

قرنطينه چيز خوبى نيست، حتى 
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براى فضانوردها كه در اشتياق 
پرواز به فضا مى سوزند؛ چه برسد 
به اينكه بيمار باشى و قرار باشد 
در يك اتاق كوچك، روزهايى را 
بگذرانى كه دقيقــا نمى دانى 
چقــدر خواهــد بــود و هيچ 
پيش زمينه ذهنى هم درباره چگونگى 
طى شدنش ندارى. براى من كه در تمام 
عمرم، سابقه هيچ قرنطينه اى نداشته ام، 
روزهاى قرنطينه كرونا، نه توفيق اجبارى 
بوده است براى پيگيرى برخى مطالبات 
معوقه ذهنى ام (اســتراحت بيشــتر، 
كتاب خوانــدن و فيلم ديدن) و نه حتى 
فرصتى بــراى حضور بيشــتر در كنار 
خانواده ام. شايد تنها حسن نگارش اين 
گزارش، آن هم در روزهاى پراســترس 
كنونى جامعه، انتقال تجربه شخصى ام 
براى بهبودى در يــك قرنطينه خانگى 

باشد، كه اگر همين مقصود هم ادا شود، 
بارم را بسته ام، ان شاءا... .

10 اســفند بود كه با تشخيص نزديك 
به يقين متخصــص اورژانس عدالتيان 
و به دليل كمبود كيــت آزمايش كرونا 
و كمبود تخت براى بســترى، قرار شد 
تحت الحفظ(!) بدون ملاقات در قرنطينه 

خانگى باشم.
آن روز به همراه همسر و برادرم داروها 
را گرفتيم و از اورژانس خارج شــديم. 
تفاوت نگاه ها كاملا مشهود بود. همسرم 
در راه پنج شــش بار پرســيد: «خوبى 
مهدى جان؟» و بــرادرم هم در فاصله 
عبور از اين خيابان تــا خيابان بعدى، با 
نگاه هاى مهربان تر و كمى تا قســمتى 
نگران، نگاهم مى كرد. در راه رســيدن 
به منزل، اصلا به مــرگ و ايام منتهى 
به آن فكر نمى كــردم. اميدم به همان 
3،2درصد مرگ مبتلايــان بود و اينكه 

من نبايد از جمع اين افراد باشــم. البته 
سعى مى كردم به ماجراى مرگ احتمالى 
كمى فانتزى تر هم فكر كنم؛ اينكه بعد از 
مرگ كجا بايد خاكم كنند؛ شايد بهشت 
رضا و قطعه خبرنگاران كه چند سال قبل 
در نظر گرفته شــده بود و الان نمى دانم 
چه وضعيتى دارد؛ اينكه اولين خبرنگار 
مرحوم با مرگ كرونا در كشــور خواهم 
بود؛ اينكه سال ها قبل و بعداز فوت پدر 
همســرم، چندبار درباره جاى قبرم با 
همسرم بحثم شده بود؛ اينكه همسرم 
مى خواست قبر من هم خواجه ربيع باشد 
و كنار مزار پدرش اما من بهشت رضا را 
دوست داشــتم و دارم. جالب است كه 
هميشه همســرم مى گفت «بى انصاف! 
اين همــه فاصله رو پنجشــنبه ها من 
چه طور بيام بهشت رضا؟!» به اين فكر 
مى كردم كه تيتر روزنامه و رســانه ها 
بعد از مرگم چه خواهد بود؛ «ابتلاى اولين 

خبرنگار به كرونــا»، «زهر كرونا در تن 
خبرنگاران»، «بعد از جامعه پزشــكى، 
كرونا به خبرنگاران هــم رحم نكرد». 
خوشــم نمى آمد؛ با خودم براى مرگ 
ديگرى قرار گذاشــته بودم. به اين فكر 
كردم هنوز دو خط وصيت نامه ننوشته ام. 

نماز و روزه هاى قضا و... .
در حالى كه تب و لرز، ســردرد، تهوع، 
تنگى نفس و ... اذيتــم مى كرد، دقيقا 
به اين فكر مى كردم كــه در قرنطينه، 
چند روز نمى توانم پســرم را ببينم، با 
روزهايى كه نمى توانم در روزنامه حاضر 
باشم، بايد چه كنم؟ آيا تحمل كلافگى 
بيمارى و روز و شــب هايى را كه بايد در 
تنهايى بگذرد، دارم؟ نديدن پدر و مادر 
و دوســتانم چه طور؟ از نظر پرستارى و 
مراقبت، خيالم كاملا راحت بود؛ همسرم 
طى مواردى ديگر در گذشته، نمره كاملى 

از  پرستارى گرفته بود.

اين يكى: «درمانش فقط توى 
خونه موندنه. 

هم قابل تأمل بود؛ «هزار تا نادعليا مظهر العجايب 
برات نذر كردم؛ زحمتــش رو بكش، خيلى كار 

14دارم.»، «از 14دارم.»، «از 14 هزار تا صلواتى 
كــه برات 

سطوح و يك ژل ضدعفونى كننده برايم فرستاد. 
بعد از توقف روند بيمارى، به پيشنهاد همسرم، 
قرار شــد همين روزها با تعيين سهم براى هر 
خانواده، گوسفند قربانى كنيم. 
هــم  پــدر 

روحيه بدهند. دركنار تمام ابراز اميدوارى هاى 
پيامكى و مجازى دوستان براى بهبودم، بودند 

دوســتان و 
آشنايانى 

با  كه 
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8كه اغلب هم مداوم بــود. بنابراين فقط در 8كه اغلب هم مداوم بــود. بنابراين فقط در 8 روز 
اول كه اوج سرفه هايم بود  نزديك به 
27 هزار مرتبه سرفه هاى مداوم 

گزارش خبرنگار شهرآرا  درباره قرنطینه خانگی اش در روزهای اوج کرونا
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